
 

 

  كازرون

  اكبر حميدي علي

شهرسـتان  شهرستان كـازرون از شـرق بـه         . است استان فارس هاي    شهرستان كازرون يكي از شهرستان    
شهرسـتان   و از جنوب شرقي به       استان بوشهر  و از غرب و جنوب به        شهرستان ممسني ، از شمال به     شيراز

يـن منطقـه پزشـكي سـنتي ايـن          نظر به قدمت تاريخي و فرهنگي بسيار زيـاد ا         . شود   محدود مي  فراشبند
  . پردازيم منطقه نيز بسيار وسيع و گسترده است و ما در اين مقاله به بررسي بخشي از اين حرفه مي

  
  هاي روحي بيماري

هـا و   هـاي تاريـك، كنـار چـشمه بيابـان، خرابـه           معتقدند اگر فردي تنها به مكان     ): Tapo( تپو،  زدگي  جن
كنند و فـرد بيمـار        ها فرد را اذيت مي      هاي ساكن در آن مكان      و پري ها    زيردستان به هنگام شب برود، جن     

  . شود مي
  

لـرز    هاي نامرتـب و گنـگ و تـب          ها و پاها، فلج اعضا بدن، حرف        اراده دست   حركات بي زدگي    علائم جن 
    .است

  
  درمان

  :كنند اين دعاها را به چندين روش استفاده مي. گيرند نزد ملا يا دعانويس رفته دعا مي
  . كنند دعا را دود مي) زاج(به همراه اسفند و زاغ ـ 

  . خورانند ـ دعا را در آب زده به بيمار مي
  . پاشند ـ دعا را در آب زده و آن آب را به لباس و رختخواب و صورت بيمار مي

  . كنند ـ دعا را به لباس بيمار وصل مي
بردار  اين افراد را بهره. روند ته باشد ميها را داش درمان نزد اشخاصي كه توانايي حاضر كردن جن و پري          -
)bahredār (نامند مي .  

نشاند، مقداري نمك و كاسه آب        اقي نشانده و دختر نابالغي را هم نزد بيمار مي         تبردار بيمار را در ا      بهره



  حميدي/ كازرون 
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ار ها ارتباط برقـر     گذارد، پس از اطاق خارج شده به اطاق ديگري رفته، با جن             جلوي دختر نابالغ و بيمار مي     
هـا طريـق      بردار از جن    بهره. بيند  ها را در آب مي      ها دخترك نابالغ جن     همزمان با ارتباط وي با جن     . كند  مي

نويسد   گويند براي بيمار دعا مي      بردار مي   ها قابل درمان بود به بهره       پرسد، اگر بيمار از نظر جن       درمان را مي  
  . استزدگي  از دعا مانند درمان جنشود روش استفاده  اگر شفا نيابد اجازه درمان داده نمي

شود، موجودي اسـت سـنگين        هاي روحي است كه شب به انسان عارض مي          تپو يكي ديگر از بيماري    
كنـد بـه حـدي فـرد دچـار            نشيند و قدرت نفس كشيدن را از وي سلب مي           وزن كه روي فرد خوابيده مي     

. آرامي بيـدار كـرد      رد و بايد خوابيده را به     اي ندا   افتد درمان ويژه    حالي شده و به نفس زدن مي        وحشت و بي  
  . دانند را ناشي از خوردن غذاهاي زياد و سنگين مي) تپو(امروزه بختك 

  
  هاي جسمي بيماري

، اكليل كوهي، رازيانـه، زيـره سـياه، آويـشن،           )hākonj( براي درمان اين بيماري جوشانده كاكنج        سردرد
  . خورانند ر مينخودي، به بيما  مريم، و)دانه سياه(انيسون 

  . خورند براي رفع سرگيجه ناشي از سردرد خاكشير را داخل آب سرد ريخته به صورت شربت مي
 

يـا دود   . چكاننـد   داخـل گـوش مـي     يـا    براي درمان چند قطره از شير زني كه دختر زاييده است             درد  گوش
  . دهند سيگار و قليان را داخل گوش مي

  . گذارند مي) پارچه نو) (Lateyno(نو  تهدر روستاي مهرنجان داخل گوش كمي ل -
جوشـانند بعـد از       درد بابونه را با نبات و روغن حيـواني مـي            در روستاي كشكولي براي درمان گوش      -

  . چكانند سرد شدن چند قطره داخل گوش مي
 

در روستاي بودان هفـت دانـه       . چكانند  نمك مي  درد داخل چشم يك قطره آب       براي درمان چشم   درد  چشم
. خورانند تا بهبـود يابـد       ها را به بيمار مي      پس گندم . اي بخواند   م را نزد ملا برده تا براي هر كدام سوره         گند

ريزنـد در كـشكولي       در روستاي مهرنجان مقداري از شير زني كه دختر زاييده اسـت را داخـل چـشم مـي                  
 . چكانند چشم مي درخت زرشك را جوشانده روزي سه بار داخل ) sāry āgāč(پوست درخت ساري آقاچ 

 
بـراي  . گذارنـد   را كوبيده روي موضع درد مي     ) بادام كوهي ) (aluk(درد الوك      براي درمان دندان   درد  دندان

) doneš(درد دنـش      در نودان براي رفع دندان    . گذارند  رفع آبسه دندان شير درخت الوك را روي دندان مي         
گذارنـد در شـهر كـازرون         روي دندان مـي   ) زاغ(در مهرنجان نمك و زاج      . گذارند  اسپند را روي دندان مي    

  . گذارند دوز را داغ كرده روي دندان مي جوال
 

بـراي  . هاي مداوم و سرفه و تب اسـت  م اين بيماري آبريزش از چشم و بيني و عطسه    ئعلاسرماخوردگي  
ون و  بيان پرسياوش ـ   شيرين) mak(، ريشه مك    )cegan(چكن  ) banka(درمان از جوشانده چهارگياه نيكو      

خـار  . دهنـد   همچنين برگ اكـاليپتوس را بخـور مـي        . خورانند  به بيمار مي  ) ravātorbak(عناب، رواتربك   
در روستاي كـشكولي ريـشه      . كند  را ساييد با آرد به صورت حلوا استفاده مي        ) borgātokāny(برغاتوكاني  
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  . خورانند تا به بيمار ميها ناش را با مغز پسته كوهي جوشانده به مدت سه يا چهار روز صبح) mak(مك 
در روستاي نودان جوشـانده     . كنند  درد با سرفه از داروهاي سرماخوردگي استفاده مي         براي درمان سينه  

در روستاي مهرنجان جوشانده هفت تخمك تخم ريحان، نبكـو،          . خورانند  را به بيمار مي   ) kopu(گياه كپو   
  . دهند يلوفر، كتيرا و رواتوبك را به بيمار ميدانه ساق ن ، به)todori(تودري ) marmarešk(مرمرشك 

 
براي درمان انگشت دسـت را      .  علائم اين بيماري فرو نرفتن آب دهان و وجود خلط در سينه است             گلودرد

دهنـد تـا چـرك و خـون از            ها را خراش مي     كنند و با ناخن لوزه      به خاكستر آغشته كرده و داخل دهان مي       
و ) در سـرماخوردگي ذكـر شـد     (از جوشانند چهارگياه    . كنند  را غرغره مي  سپس آب قليان    . ها خارج شود    آن

  . خورانند تخم گشنيز به بيمار مي
 

هاي شديد كه منجر بـه سـياه شـدن صـورت بيمـار و حالـت غـش                     م اين بيماري سرفه   ئ علا سرفه  سياه
 يـا پوسـت كـدو را        .خورانند  براي درمان از جوشانده پوست انار، كاكل درف، گل كدو به بيمار مي            . شود  مي

  . دهند به بيمار شير اسب مي. كنند سوراخ كرده جلوي سينه بيمار آويزان مي
 

درد شود در اين صورت آنفلوانزا به قلب زده و            اگر بيمار دچار دل   .  نوعي سرماخوردگي شديد است    آنفلوانزا
 داروهـاي سـرماخوردگي     ميرد و اگر دچار سردرد شود اين بيماري به سر زده با خوردن جوشـانده                بيمار مي 

  .  و كوري موقتي گوش و چشم است،علايم آن بيهوشي، كري. شود درمان مي
 

سربرنجاسـك  ) den(، دن   )alpe(، الَپـه    )bymādarun(مادرون    درد از جوشانده بي      براي درمان دل   درد  دل
)sarberenjāsk( ـ ، كه يك شب نيز زير نور ماه قرارداده شده است صبح ناشتا مي  ا خاكـشير را بـا   خورند ي

) kuhkuh(كوكـو    )zenyon(در روستاي مهرنجان از ساييده گياهان زنيـون         . خورند  نبات شربت كرده مي   
يا جوشـانده گياهـان   . خورند خورند يا جوشانده زنيون و گاوزبان را با نبات مي       داخل چاي با شير ريخته مي     

در روسـتاي كـشكولي زعفـران و    . خورنـد  و گاوزبان را مي  ) sarzardak(سرزردك  ) ošmak(دن، اشمك   
  . خورانند زيره را با آرد سرخ كرده و حلوايي تهيه كرده به بيمار مي

زنيون، زهـره    ) folus(فلوس  ) گل نگين ()  golkone(كُنه    درد نوزاد ساييده گياه گل      براي درمان دل  
  . خورانند خوري به نوزاد ميآهو يا شغال، را با قند و مقداري آب مخلوط كرده به اندازه دو قاشق چاي

 
صـمغ عربـي،    ) golenjon(قلنجـون   ) solxon( براي درمان كمردرد هليله سياه و زرد، سـلحون           كمردرد

دانـه   و مـسطكي  ) azvāyezard(زرد خزينـه     از واي ) ravandčyny(چيني   ، روند )magalarzg(ارزق   مقل
)mastakydāne (     دانه، قرص كمر، موفل،       مهرنجان با سياه   در روستاي . خورند  را كوبيده با كمي عسل مي

. خورانند  پزند و به بيمار مي      مرغ و آرد حلوايي مي      سياه، تخم   سياه، نشاسته، شكر، عسل، زيره      زردچوبه، فلفل 
بار در هواي گرم بـه        در كشكولي روغن بادام كوهي و زيتون را با مقداري ترياك مخلوط كرده روزي يك              

  . درد بهبود يابدمالند تا عرق كند و  كمر مي
 براي درمان اين بيماري كاكل ذرت، چوب گيلاس، خارپلنگ، تخم تـرب، كـاكنج، گـل بنفـشه،                   درد  كليه
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دانه را جوشـانده روزي سـه         ، تخم كرفس، تخم هويج و سياه      )arisā(، ريشه اريسا    )agerturky(اگرتركي  
و بـن سـرخ     ) bolāgovty(اوتـي    در روستاي كشكولي براي از بين بردن سنگ كليه بـلاغ          . خورند  بار مي 

يا پوسته داخل سنگدان كبـك را خـشك كـرده كوبيـده آن را               . دهند  كرده به بيمار مي     را دم ) سير كوهي (
خورانند   خورند يا زهره بز كوهي را كه تازه شكار شده و گرم است را به بيماري كه سنگ كليه دارد مي                      مي

  . اندازد سنگ را مي
 

و ) garagat(، بابونـه، قراقـات      )sonbulty( نـاراحتي قلبـي جوشـانده سـنبلتي           براي درمان  ناراحتي قلبي 
  . خورانند گاوزبان را به بيمار مي

 
گـل زوقـا را     و  سـرخ، بـرگ زيتـون،          براي درمان فشار خون برگ گل مريمي، ريشه بيد، گـل           فشار خون 

ليمـو، آب زرشـك، آب       آب براي پايين آوردن فـشار خـون، سـماق، آبغـوره،          . خورانند  جوشانده به بيمار مي   
  . هاي خام نيز نافع است خورند و خوردن ميوه ماست مي

 
جوشـانده ترتيـزك    . خورنـد   را كوبيده مـي   ) anjaze(زرد، انجزه      براي درمان شلخون، حبوا، هليله     قندخون

)tartizak) (براي درمـان لاغـري ناشـي از قنـدخون تخـم شـنبليه را               . ابولاغ اوتي نيز نافع است    ) شاهي
 نه روز هكنند و دوبار   جوشند پس از هفت روز خوردن اين دارو را قطع مي            ها ناشتا مي    وشانده نه روز صبح   ج

  . كنند نوشند تا يك ماه از اين رژيم پيروي مي از اين دارو مي
 

يـا اينكـه لـورك      . كننـد    براي درمان اين بيماري از جوشانده گاوزبان و را با مايعـات اسـتفاده مـي                اسهال
)lorak() خورند اگر كودكي شيرخوار مبتلا به اسـهال شـود مـادر كـودك از همـان                   را ساييده مي  ) كشك

  . شود كودك نيز درمان مي. داروهاي بالا استفاده كند
 

. خوراننـد  را بـه بيمـار مـي   ) golkone(و گـل كنـه   ) genuw( براي درمان سابيده گياه گنو  ناراحتي معده 
  . نوشند ده غذا ميكرده بعد از هر وع سربرنجاسك را دم

 
  . كنند كرده نعنا استفاده مي  براي درمان استفراغ از دماستفراغ

 
گذارند، يا پـشم   ها مي براي بند آمدن خون مقداري گچ را با آب خمير كرده بر پيشاني و شقيقه دماغ خون

   .ريزند هاي دماغ مي شتر را سوزانده خاكستر آن را در حفره

  

اسـت  علايـم آن زردي چـشم و چهـره    . شـود  دن گرمي بر انسان عارض مياين بيماري از خور يرقان
خوراننـد يـا مـاهي        هاي سرد از قبيل ماست، هندوانه آبگوشت خروس مي          براي درمان به بيمار خوراكي    

در روستاي مهرنجان به بيمار جوشانده برگ       . خورانند  را زنده به بيمار مي    ) ماهي كوچك ) (litak(لتيك  
در ميان عشاير مهرنجان به بيمار شير بزي را كه رنـگ مـويش زرد               . خورانند  را مي و پوست درخت بيد     
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  . آويزند  بيمار مي هاي زرديون و زنگيون گردنبندي به گردن براي درمان يرقان از مهره. دهند است مي
  

 روز هـم برطـرف     3هي قرمز روي پوست بـدن،          روز ريختن دانه   3 روز تب،    3علايم اين بيماري     سرخك
در سه روز اول به بيمار نبايد باد بخورد، در سه روز دوم به بيمـار خاكـشير                  . ها و تب شديد است      ن دانه شد
خورانند   ها بيرون بريزد و در سه روز آخر به بيمار غذاهاي خنك ليموشيرين و شيربرنج مي                 دهند تا دانه    مي

خاكـشير را   . كننـد   ردن ترشي پرهيز مـي    و تا چهل روز از خو     .  آن از بين برود     ها بريزد و لكه     تا پوست دانه  
  . آتش دود كرده تا از خارش پوست جلوگيري شود

  

هاي قرمز رنگي بر روي پوست كه با خارش همراه است، بيماري يـك مـاه طـول                    بروز دانه ئمش  علا آبله
  . خورانند كنند و به بيمار مي براي درمان خاكشير را با آب سرد شربت مي. كشد مي

  

) moskorak(كورك     شدن اعضاي بدن و پيشاني، سريع زدن نبض، براي درمان موش           گرمئمش  علا تب

  . نوشند كرده مي دم) harve(را با هروه 
  

 ما يك   )dozny(زند آي آدم دوزني       بام رفته و فرياد مي      براي درمان يكي از افراد خانه به پشت        تب حصبه 
ه صداي او را بشنود در جـواب غـذايي را نـام             بيمار عزيز داريم چه به او بدهيم تا خوب شود؟ هر كسي ك            

  . دهند تا بهبود يابد آن غذا را درست كرده و بيمار مي. برد مي
  

براي تقويت بدن زردچوبه، دارچين، خسرودار، زنجبيل، زيره سبز، فلفـل سـياه، قـرص كمـر،                  تقويت بدن 
  . خورند مي و ، سابيده،دانه، شكافته موفل، هل، زيره سياه، ميخك، تخم شويد، سياه

  

  جراحات

  . ريزند يا ادرار ميريزند  ميبراي درمان بريدگي بند يا جوال را سوزانده خاكستر آن را روي زخم  زخم
  

  . خورانند مقداري زهره گاو با كمي ترياك را در شير زن حل كرده به بيمار مي سياه زخم
  

بـراي درمـان    . شـود    جمع مـي   ها چرك   شود و داخل آن     هايي است كه روي پوست ظاهر مي        دانه كورك
گذارند تا نرم شود و سـوراخ شـده چـرك و كثافـات آن                 روي دانه كورك كشمش و خرما را كوبيده مي        

  . خارج شود
  

شـود شـكل آن       اي است كه مدت يك سال روي پوست ظاهر مـي            دانهيا سالك    )asomak(دانه اسمك   
گذارند   را روي آن مي   ) gelearmani(ي  ارمن مانند سنگ پا سوراخ سوراخ است براي درمان كشمش و گل          

  . پاشند ها مي هاي اين بيماري گل ارمني را سابيده روي دانه تا سوراخ شود براي از بين بردن لكه
براي درمان پياز را زير آتش . شود هايي است قرمزرنگ و چركي كه بر پوست ظاهر مي دانه )domal(دمل 

در روسـتاي مهرنجـان زالـو را        . شود و چرك از آن بيرون بيايد      گذارند تا سوراخ      كباب كرده روي دمل مي    
ميـرد و دمـل       افتد و مـي     روي دمل گذاشته تا خون كثيف را بمكد، وقتي كه شكم زالو ورم كرد پايين مي               
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را بـا زهـره گـاو مخلـوط كـرده روي دمـل              ) kangar(در روستاي كشكولي شـيره گنگـر        . يابد  بهبود مي 
را روي دمـل    ) garetoly(تـولي     در نودان شيره درخت قـره     . و چركش خارج شود   گذارند تا سر باز كند        مي
  .  آن خارج شود گذارند تا سوراخ شود و چرك مي

كشند و    هاي اجاق روي دمل مي      مقداري از سياهي سنگ   . شود  افرادي كه بر پوستشان دمل ظاهر مي      
پوسـت  . كـنم   ين درد را تحمل مي    من هم ا  ) خطاب به دمل  (گويند اگر تو اين سياهي را تحمل كردي           مي

  . شود كشد و دمل درمان مي خجالت مي
  

را سابيده با مقداري آب خيس كرده       ) Tabāšir(براي درمان گل ارمني و طباشير       ) toval( يا توول    تبخال
  . گذارند  ميتبخالروي 
  

  . مالند براي درمان روي سر نفت مي گچلي
  

  سوختگي

زيزنـد    ش گوش خر را بريده مقداري از خون را روي سوختگي مـي            براي درمان سوختگي ناشي از آب جو      
را كوبيده پودر آن را روي      ) نوعي خزه ) (xenase(هاي عميق مقداري سنگ خناسه        براي درمان سوختگي  

ريزند براي سوختگي خشك پودر سنگ خناسه را با آب گل خطمي مخلوط كرده مانند                 سوختگي آبدار مي  
   .مالند ضماد روي سوختگي مي

  
  ها و جراحات زخم

مالند يا بـه      جوشانند تا سفت شود پس روي زخم مي         مريم را مي    و پنجه ) gahmord(مورد   براي درمان گاه  
  . خورند صورت قرص مي

  
  گزيدگي

دهند تا استفراغ كند و زهر از بـدن       براي درمان فرد مار گزيده را داخل تاب گذاشته و تاب مي            مارگزيدگي
محل مارگزيده را تيغ زده و زهـر        . خورانند تا استفراغ كند     فند را جوشانده به فرد مي     خارج شود يا اينكه اس    

  . مكند تا زهر خارج شود را مي
  

سپس سابيده پوست انار    . مكند تا زهر خارج شود      زنند و زهر را مي      براي درمان ابتدا تيغ مي     گزيدگي  عقرب
مالنـد در روسـتاي مهرنجـان     آب روي محـل مـي  پاشند يا اينكه مهره عقرب را سابيده بـا          روي آن مي  را  

  . بندند  بر محل گزيدگي مي، وكنند  گرم مي،پشكل گوسفند را كوبيده
كوبند بر جاي دنـدان سـگ         مقداري فضله مرغ را با انجير مي      . اگر كسي را سگ گاز بگيرد     سگ گزيدگي   

  . بندند مي
  بندي شكسته
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اندازنـد    كثيف جمع و كبود شود روي محل را زالو مي         هنگامي كه جايي از بدن در اثر ضربه خون          كوفتگي  
خورنـد تـا    پـز كـرده مـي    تا خون كثيف را بمكد، اگر كوفتگي داخلي باشد، جوجه محلي را بدون نمك آب        

  . خون از شكم خارج شود
اي مـدور را بـر محـل          وي ابتدا شيـشه   . روند  در روستاي مهرنجان براي درمان كوفتگي نزد بيتال مي        

 و مورد را بـا مقـداري نمـك كوبيـده بـر محـل كوبيـده                  ،سپس مقداري مك، خرما   . غلتاند  يشده م   كوفته
  . بندند مي

پاشند بر موضع كوفتـه       كردند مقداري نمك روي آن مي       در روستاي كشكولي نمد را در آب خيس مي        
ردچوبـه  بستند يا اينكـه مقـداري پـي بـز را بـا ز               يا پوست زيردنبه بره را محكم روي موضع مي        . بندند  مي

  . مالند مخلوط كرده روي موضع مي
  

دهـد و بـه چـپ و راسـت      براي درمان نزد بيتال رفته او ابتدا محل را بـا آب نمـك ماسـاژ مـي               دررفتگي
كشد تا دررفته جا بيفتد روي آن پي و زردچوبه بسته و اطرافش را با پشم گوسفند                   چرخاند و محكم مي     مي

  . بندند تا سه روز مي
  

ها بـه     دهد تا استخوان    آرامي ماساژ مي    بيتال محل شكسته را به    . روند  رمان نزد بيتال مي   براي د شكستگي  
گذارند و اطـراف آن را بـا چنـد دانـه نـي محكـم                  پس روي محل شكسته موي بز مي      . هم نزديك شوند  

بندنـد در      مـي  كنند و از نو     بعد از چند روز باز كرده اگر جانيفتاده بود باز مي          . بندند  كنند و با ريسمان مي      مي
كنند تـا بـا خـشك شـدن           روستاي كشكولي بزرگ به جاي استفاده از ني از پوست درخت بيد استفاده مي             

  . پوست درخت بيد عضو محكم به هم جوش بخورد
  

  حجامت
 ،هـا  كـولي را كردنـد ايـن كـار     ها و كم كـردن غلظـت خـون حجامـت مـي          براي درمان بعضي از بيماري    

  . دادند   انجام ميهاي محلي ، قابلهها سلماني
بـر محـل درد قـرار داده و         ) يا شاخ بـز   (اي شبيه قيف      صورت است كه محفظه شيشه      روش كار بدين  

زننـد دوبـاره قيـف را گذاشـته           كرده چند تيغ مي     مكند، تا ورم كند سپس قيف را برداشته بر موضع ورم            مي
  . مكند تا خون كثيف از آن خارج شود مي

  

  خالكوبي
روش . كردند خالكوبي مي) ريزش چشم، درد ناحيه گلو ورم دست و پا، آب(ها   از بيماري براي درمان بعضي  

خـون  . كننـد   يـا گـاو را فـرو مـي        ) sokāl(صورت است بر پوست سوزن آغشته و زهـره شـكال              كار بدين 
 انـد   هايي در كنار هـم      ها ساده و به صورت خال       شكل. كنند تا خودش خشك شود      شده را خشك نمي    خارج
  .  آن نيز سوزن و زهره شكال استابزار
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  پردازند اشخاصي كه به طب سنتي مي

  .  بودوكند دندان كشيدن نيز به عهده ا براي ختنه كردن كودكان و حجامت اقدام مي دلاك يا سلماني

  . كند براي زايمان و حجامت اقدام مي) ماما(قابله 

  . كند بندي اقدام مي براي درمان شكسته) bytāl( بيتال

  . كند هاي روحي اقدام مي براي درمان بيماري يا دعانويس ملا

  . كردند فروشنده داروهاي گياهي بوده كه در كنار اين طبابت نيز ميعطارها 
  

  ابزار و وسايل
  .  و پنبه سوخته است ها، تيغ ـ وسايل و ابزار وسايل دلاك

  . اي براي كار حجامت، تيغ شهقيچي، محفظه شي: اند از ها نيز عبارت ـ وسايل و ابزار كار قابله
  


